
 جاي پاي سخني خالي بود
 

 باسحرگاه دل تو تنها
 ترس افتادن آهي تا برگ

 هست جز لحظه ي كوتاهي نيست
  تن شيشه تگرگ كه شكسته ست

 هر كجا شكل پريشاني بود
 هر كجا خاك بدون مهتاب

 به دنبال كسيدست دلبسته 
 كه چه بودند همه جز مرداب

  چشمه گذشت ا زخواب
 سنگ در سجده شكست

  نفس خاك شكفتنه كسي در
 ياؤواژه هايي كه همه بي ر

 از تو بودن سخني هيچ نگفت
 گفت از فردا آنكه بايد مي

 تو اگر مي آ يي قاصدك را به صداقت پر كن
 از خلال شب بي پروازي

 دست يك دوست نشان چون يك گل
 انتهاي نفسش آوازي

 در بلنداي سكوت  غم ما از ما بود
 ز روزن  ا دل ما را نربود

 كاش جاي سخني خالي بود
 كاش حس هوسي بود به تن

 تو نبودي تا ما نفسي تازه شويم
 دست در موي زلال آبي

 ض تو اندازه شويمغبا تو تا ب
 چشم بگشوده به سوي خوابي
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